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   (Irony)مقايسه تحليلي كنايه و آيروني 
   * انگليسي ادبيات فارسي و در

  

  زهرا آقازينالي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  1دكتر حسين آقاحسيني

  دانشگاه اصفهاندانشيار 
                                       

  : يدهچك
م انتقال معني و مفهوم در زبان فارسي است كه در بلاغت جايگاه مهمي               يكي از ابزارهاي مه    ،كنايه

 ـآيروني نيز در زبان انگليسي و در بلاغت غربي براي رساندن پيام از اهم             . دارد اي برخـوردار   ت ويـژه  ي
  .است

 اما بررسي تعـاريف و      ،اندهاگرچه در فرهنگ اصطلاحات اغلب كنايه را معادلي براي آيروني آورد          
 ؛هـاي فـراوان دارد    گويند با كنايـه فارسـي تفـاوت       دهد كه آنچه را غربيان آيروني مي      شواهد نشان مي  

 ماننـد كنايـه از      يهـاي  فارسي اغلب تقـسيم بنـدي      ة كناي .شود  هايي نيز بين آنها ديده مي     شباهتهرچند  
 بعيد دارد يا اينكه آن را به ايمـاء،  ةريب و كناي قةصفت، كنايه از موصوف و كنايه از فعل همچنين كناي   

بندي اغلب در كلمات و يا تركيبات و عبارات كوتـاه  اند و اين تقسيم تلويح، رمز و تعريض تقسيم كرده     
بندي آيروني بيشتر از جهت ساختار و محتواست و بـا كليـات ارتبـاط دارد،                در حالي كه تقسيم   . است

 structural irony , verbal irony ،dramatic irony ،Socratic irony ،cosmic irony: ماننـد 
  .پردازد مي مقولههاي اين دوها و تفاوت شباهت بياناختصار بهه اين مقاله ب ؛و امثال آن
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  .كنايه، آيروني، تعريض: ها كليدواژه
   مقدمه

هـاي درونـي انـسان و       زبان برترين ابزار ظهـور و انتقـال مفـاهيم ذهنـي و انديـشه              
هـاي گونـاگون و افـروختن       برگزيـدن راه  . الضمير اوست  ابراز ما في   ةترين وسيل  اساسي

هـا و افكـار   هاي متفاوت بدان سبب است كه انسان بتواند انديـشه    چراغ بلاغت به شيوه   
آنچـه در   . كنـد خوبي انتقال دهد و آن را براي ديگـران تبيـين            ه  آساني و ب  ه  خويش را ب  

-هـاي پيـام   همه، بررسي راه  ،   مطرح بوده  ، گذشته تا حال    از ،مبحث علوم و فنون بلاغي    

  .رساني است
اي براي اهل    هر روز نكته تازه    ، زبان و زوايا و خباياي آن      ةبررسي و تحقيق در حوز    

. گشايد مي ، يعني زبان  ، هستي ةگشايد و راز جديدي از اين رمزآميزترين پديد       تحقيق مي 
هـا پديـد     براي بشر در انتقـال انديـشه       گذشت زمان و پيشرفت علم نيازهاي جديدي را       

كنـد تـا از     اي براي سهولت ايـن انتقـال كـشف مـي          آورد و زبان نيز هر روز راه تازه       مي
 اصـلي خـويش را   يكاروان علم عقب نماند و بتواند در راه ترقي و كمال انساني وظيفه 

  .به انجام رساند
اي نـو از    اگرچه دريچه ها و تحقيقات علمي و اختراعات و اكتشافات جديد          پژوهش

ها از طريق زبان    گشايد اما بيان اين اسرار و شگفتي      نهايت هستي بر روي ما مي     اسرار بي 
بنابراين ضرورت بـازبيني مطالعـات بلاغـي و ادبـي هنگـامي آشـكار               . گيردصورت مي 

هـاي  بينـي هـا و جهـان     كه بيـانگر انديـشه     ،شود كه دريابيم پديد آوردن يك اثر ادبي         مي
 بـه شـمار  » علم«راه آن  شود و مطالعه و تحقيق در     محسوب مي  هنر   ي انسان است،  درون
 كوشش و مجاهده و اكتـساب همـه، در پديـد            ،زمان، مكان و استعدادهاي ذاتي    . دآيمي

    آوردن اثر ادبي بسيار اهمسـخن خـويش را بـا      ة توانا، شـيو   ةنويسنده و گويند  . ت دارد ي 
توج    گزيند و مقتضاي حال و مقام را پيوسـته در نظـر        يت مخاطب برم  ه به حال و موقعي
. ي خـويش بهـره ببـرد      يهـا  توانائي ةكوشد در راه ابلاغ پيام خويش از هم        و مي  گيردمي

 ة هم ـ ، هر شاهكار ادبي   ة يعني پديدآورند  ؛آيدشاهكارهاي ادبي بر همين اساس پديد مي      
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 ـ  استعداد و هنر خويش را در راه چگونگي ظهور انديشه          بـه  . بـرد ه كـار مـي    هاي خود ب
  .آورد هاي جديدي را به ارمغان ميهمين دليل است كه مطالعه در اين آثار هر روز يافته

. انـد ناميـده » بلاغت« هنري از آن را      ةهاي استفاد مطالعه در احوال زبان و بررسي راه      
 در بين ملل متمـدن رواج داشـته         ،زمان با پديدآمدن خط    شايد هم  ،علم بلاغت از ديرباز   

هـايي دربـاره    ايرانيان پيش از اسلام كتاب    ) .ـ  ه 255م  ( جاحظ بصري    ةبنا به گفت  . ستا
  .اما هيچ اثري از آن به دست ما نرسيده است) 14 ص  ،1327، جاحظ(اند بلاغت داشته

.  مباحثـه و نقـد ادبـي بـازار گرمـي داشـته اسـت               ، از زمان سقراط   ،در يونان باستان  
هاي اسـتاد خـود،     ديدگاه»  شعر فنّ«در كتاب    ،طون بوده كه پيوسته از منتقدان افلا    ارسطو

  صـص  ،1369،  ارسـطو (شناسـي نقـد و بررسـي كـرده اسـت             زيبايي ةافلاطون را دربار  
97-112(  

 اديبان ايراني هنگام بررسي اعجاز زباني قرآن كريم، بـه           ،پس از ورود اسلام به ايران     
 سـپس بـا پديـدآوردن آثـار     ؛ي آن رغبت خاصي نـشان دادنـد    علوم بلاغي در مفهوم كلّ    

مستقلي در فنون عروض و قافيه، بديع، معاني و بيان، جايگاه آن را در زبان نشان دادنـد      
هاي اخير آثار ارزشـمندي را در ايـن          به طوري كه در سال     ؛و آن را تا امروز ادامه دادند      

  . به ويژه معاني و بيان پديد آوردندها حوزه
از   يكـي  .مطابقت كلام با مقتضاي حال است      ايران،بلاغت از ديدگاه اديبان عرب و       

 بلاغـت   ة كـه وقتـي از او دربـار        :اسـت ) .ـ  ه ـ143م  (مقفـع   ترين تعاريف از ابن   قديمي
بلاغت يعني ايجاز، كـه بـا گـوش دادن، سـخن گفـتن و سـكوت            « : پرسيدند، پاسخ داد  

). 115  ص ،1327جاحظ،  (» .شود  كردن، يا شعر و نثر و خطابه و اشكال ديگر ظاهر مي           
داند كه منظـور گوينـده را بـه دل و جـان      بلاغت را صفت سخني مي ،ابوهلال عسكري 
ترين تعريفـي   ا موجزترين و جامع   ام). 19 ، ص 1989ابوهلال عسكري،   (شنونده برساند   

 ؛هاي بلاغي آمده است همان مطابقت كلام با مقتضاي حال مخاطـب اسـت       كه در كتاب  
 زيرا هر سخن جـايي و       .حت در آن رعايت شده باشد      جهات فصا  ةمشروط به اينكه هم   
  )39 ، ص1374همايي، . (هر نكته مكاني دارد
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 آنـان   ة بـه گفت ـ   . نزديـك اسـت    ،انـد يان در اين باره گفتـه     ي با آنچه اروپا   ،اين تعريف 
سخنوري هنري است كه به كارگيري آن باعث خوب نوشتن و خوب گفتن اسـت بـه                 «

. كنـد  تـشويق   يـا نـاع كنـد و آنهـا را بـه كـاري وادار         طوري كه شنونده و خواننده را اق      
(Cuddon, 1979, p 750)  

  : يان سخنوري چهار مبحث عمده داردياز ديدگاه اروپا
  آفرينش معاني و گزينش مطالبـ 1
  تنظيم معاني و مطالبـ 2
  پردازيتعبير يا سخنـ 3
  )376 ـ 375  ، صص1363فرشيد ورد، (حركت و رفتار ـ 4

 در  ،شود   در تعريف بلاغت فارسي و انگليسي اشتراك نسبي ديده مي          علاوه بر اينكه  
 اگرچـه در    ؛هاي بلاغي اين دو زبان نيز اين اشتراك نسبي پديدار است          بسياري از عنوان  

توان ديد، ماننـد مجـاز، اسـتعاره، تـشبيه و           هاي فراواني مي  تعريف و مفهوم آنها تفاوت    
 Irony و   metonymy  ،metaphor  ،simile يهـا   هكنايه كه آن را بـه ترتيـب معـادل واژ          

  .اندآورده
برخي از مباحث بلاغي    ،اام ، هاست و صرفاً به همان زبـان        هريك از اين زبان     خاص

: بـراي مثـال    ؛هـا چنـين اقتـضايي دارد      توان گفت ويژگي اين زبان    اختصاص دارد و مي   
لاغت فارسي و عربي  بهاي بديعي ديگر خاص ترصيع، موازنه، ارصاد و بسياري از آرايه      

تـوان   نـه معـادلي بـراي آن مـي       ،است كه در زبان انگليسي نه به آن توجهي شده اسـت           
 كه به اغتنام فرصت ترجمـه شـده و   Carpe Diemدر حالي كه موضوعاتي مانند . يافت

، ميرزانيـا . ( بلاغت غربي است    خاص ،دان آن نياورده  ة كه معادلي در ترجم    clichéكليشه  
  )824  ، ص1382

 هـست  اروپـايي هاي مشترك فراواني ميان بلاغت فارسي و چنان كه گفته شد عنوان 
به عبارت ديگر در دوران معاصر      . ها حكايت دارد  هاي مشترك بلاغي زبان   كه از ويژگي  

به آن، براي بسياري از اصطلاحات اين       ش روزافزون زبان انگليسي و نياز       به سبب گستر  
ها نه تنهـا    دهد اين واژه  مي كه بررسي تعاريف آنها نشان       دان  آوردههاي معادلي   زبان واژه 
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 اگرچـه   بـراي مثـال    ؛ي نيـز دارد   هـاي بـسيار   تعريف كاملاً مشتركي ندارد بلكه تفـاوت      
يــا اينكــه كنايــه را ) 193ص  ،1384 ســبزيان،(انــد   آوردهmetaphorاســتعاره را معــادل 

اما بررسـي ايـن دو در     ) 169  ، ص 1384،  همان(اند  دانسته ironyنزديكترين معني براي    
تواند معادل كاملي براي آيرونـي باشـد و   هرگز كنايه نميكه  له نشان خواهد داد     قواين م 

تساوي نيست بلكه عموم و خـصوص مـن         ) از نسب اربع  (به تعبير ديگر نسبت اين دو       
هاي بلاغي انگليسي و     اين نسبت را در بسياري از واژه       .وجه بهترين نسبت بين آنهاست    

 به همـين سـبب      ؛توان مشاهده كرد   و استعاره مي   metaphorهاي فارسي آنها مثل     معادل
  .در اين مقاله از كنايه به جاي آيروني استفاده نشده است

 تحليلي بين آيروني در بلاغـت انگليـسي و          ةچنان كه روشن شد اين مقاله به مقايس       
  فرصتي ديگر  در امثال آن را      و metaphorاستعاره و   و  پردازد  كنايه در بلاغت فارسي مي    

  .مقايسه خواهد كرد
  

   تحقيقةپيشين
 مقايسه و تطبيق موضوعات گوناگون علوم ادبي تحقيقات متعددي به           ةچه دربار  اگر

     يـات  ا درباره موضوع نقد و تطبيق صـور خيـال در ادب           زبان فارسي انجام گرفته است؛ ام
در دانـشگاه   ) 1385ا آقازينـالي،  زهر( كارشناسي ارشد    ةفارسي و انگليسي بجز يك رسال     

 » اجمالي صور خيال در بلاغت فارسي و انگليـسي         ةمقايس«: اي با عنوان    اصفهان و مقاله  
 مثـل  ،هـا  نيـست؛ امـا در برخـي كتـاب    موجودبه طور مستقل پژوهش ديگري  ) 1386(
جهـت  توان شواهدي را   مي،اثر سيما داد و امثال آن     ) 1384 (»فرهنگ اصطلاحات ادبي  «

   . كنايه و آيروني نيز تا كنون پژوهشي انجام نگرفته استةمقايسة دربار. ق پيدا كردتطبي
  

   كنايه
رسد كـه در     يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي       ،پيش از پرداختن به مبحث اصلي     

اند و  ها، ميان مجاز، استعاره و كنايه مرز مشخصي قائل نشده         ها و برخي از كتاب    فرهنگ
) 4ةشـمار (كنايـه    ةچنان كه در فرهنگ معين ذيل واژ      . اند كنايه آورده  همه را ذيل عنوان   
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يـا در   » برنـد  نويسان كنايه را در مورد مجاز به طور عموم به كار مي           فرهنگ«: آمده است 
 ، در حـالي كـه در كتـب بلاغـي          ؛داند را كنايه از چشم معشوق مي      نرگس،  برهان قاطع   

اما در اينجا منظور از كنايه معني و مفهـوم          . ايهدانند نه كن   را استعاره از چشم مي     ،نرگس
داردي است كه با مجاز و استعاره تفاوت خاص.  

 ةبه معني ترك تـصريح و در اصـطلاح ذكـر لازم و اراد               در لغت مصدر است    ،كنايه
 ، ص 1372،   ؛ رجايي  407  ، ص 1407،  تفتازاني. ( لازم است  ةملزوم يا ذكر ملزوم و اراد     

كنايه در اصطلاح آن است كه لفظي را بگويند         «يا اين كه    ) 173 ، ص 1357،  ؛ آهني 324 
ز ي معنـي حقيقـي نيـز جـا    ةمعني حقيقي را اراده كنند به شرط اين كـه اراد           لازم   و از آن  
كنايه در زبان فارسي كاربرد فراوان دارد كه علاوه بـر           ). 205 ، ص 1370،  همايي(» باشد

مود كنايه در نظم و نثـر فارسـي بـسيار           ن.  در محاورات هم بسيار رايج است      ،زبان ادب 
رود و   مـي چشمگير است چنان كه گاهي در يك جمله يا يك بيت چندين كنايه به كار                

  .اين به سبب رساتر بودن كنايه نسبت به تصريح در زبان فارسي است
 پـــدر مـــرده را ســـايه بـــر ســـر فكـــن 

  
  

 غبــــارش بيفــــشان و خــــارش بكــــن
  

  )80، ص1359 ،سعدي(
                                                 يا

 مـشو كني گرهي خود گـره     ميچون وا ن  
    

  
 ابرو گشاده باش، چـو دسـتت گـشاده نيـست          

  

  )1015، ص1371ب،صائ(
 بـراي مثـال    ؛هايي پديد آيد   گاهي ممكن است ميان كنايه و ديگر فنون بلاغي تزاحم         

) مكني بـه  ( معني حقيقي    هم) مكني عنه ( عبارتي هم معني كنايي      ، يا جمله  ،در يك بيت  
  .داشته باشد و صنعت ادبي ايهام را پديد آورد

  بيدقي خواهيم راند   رخ نمايد تا چه بازي    
  

  
   شطرنج رندان را مجال شاه نيستةعرص

  )50،ص1362،حافظ(



  
      

  101    انگليسي ادبيات فارسي و در (Irony)مقايسه تحليلي كنايه و آيروني

 اتفاق افتادن و پديد آمدن حادثه است اما رخ با توجه به             ، در معني كنايي   ،رخ نمودن 
ي شطرنج نيز هست و در ايـن معنـي نيـز بـه كـار رفتـه        ها  ههربيدق، شطرنج و شاه از م     

  .است
  آن تـرك لـشكري نـازم       تنگ چـشمي  به  
  

  
 كه حمله بـر مـن درويـش يـك قبـا آورد            

 

  )99 ص،1362،حافظ(
 يعني اين تركيـب در ايـن        ؛تنگ چشمي علاوه بر معني حقيقي، معني كنايي نيز دارد         

  .ي داردبيت هم با مكني به و هم مكني عنه معني درست
  : در بيت زير نيز كنايه، مشبه يك تشبيه نيز هست

 بنماي رخ كـه بـاغ و گلـستانم آرزوسـت          
  

  
  كـه قنـد فـراوانم آرزوسـت        بگشاي لـب  

  

  )،203،ص1367مولوي،(
 بـسياري از  . پيوسـته در حـال زايـش و ريـزش اسـت     ، مثل ديگر عناصر زبان  ،كنايه

به دلايل گوناگون مرده است و كـاربردي         امروز   ،ها كه در زبان پيشينيان رايج بوده       كنايه
بـر  .  چنان كه بسياري از لغات و تركيبات نيز دچار چنين سرنوشـتي شـده اسـت                ؛ندارد

هاي جديـد نيـز      عكس با پيشرفت علم و صنعت و ورود ماشين به زندگي، نياز به كنايه             
، » نـود  ةقدقي«،  »چراغ سبز «هايي چون    آيد؛ كنايه  ميامري بديهي است كه همراه آن پديد        

 همـراه بـا     به تـازگي  و امثال آن    » خالي بستن «،  »گوشي به دست بودن   «،  »وضعيت قرمز «
  . جديد زندگي پديد آمده استشرايط

بهره است امـا بـه      ها از آن بي   ي دارد كه ديگر زبان    هاي خاص اگرچه هر زباني ويژگي   
 ؛كنـد  مـي م نزديـك    كه آنها را به ه    وجود دارد   ات مشتركي   ي آنها كلّ  ةرسد در هم   نظر مي 

 موضـوعي  ، معاني را نـدارد ةدر هيچ زباني ظرفيت پذيرش هم   ها    ه اين كه واژ   براي مثال 
هاي خود از زبان بلاغي بـراي بيـان          بنابراين در هر زباني متناسب با ويژگي       .مسلم است 

د كه آيروني در بلاغت انگليسي و كنايه در زبان فارسي يكـي             نكن اين مفاهيم استفاده مي   
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  .ين ابزارهاستاز ا
   

  IRONYآيروني 
 و كـوئين تـي ليـان        (Cicero) بـه ويـژه سـي سـرو          ، علماي بلاغـت رومـي     ةبه گفت 

(Quintilian)، يك صنعت بلاغي و يـك سـبك گفتگوسـت كـه در آن اغلـب                 ، آيروني 
ترين تعريف از اين صنعت ادبي اسـت كـه           اين كهن . كلمات و معاني با هم تفاوت دارد      

در آن زمــان كلمــات . (Cuddon , 1979, p 336)شــته اســت در روم قــديم رواج دا
طعنـه زدن و سـرزنش كـردن،        » Jeer«  كسي را دست انداختن،   » gibe«تري مانند    عاميانه

»Mock « ،اداي كــسي را درآوردن»rail « پرخــاش كــردن و»scorn « تحقيــر كــردن نيــز
  .آمد آيروني به شمار مي

ها،   كرد، در مسافرخانه   ميستاخي حكايت   هايي كه از خشونت، اهانت و گ       چنين واژه 
تـري دارد همـراه بـا       بانـه ؤد مفهـوم م   هاما امـروز  . فروشان و امثال آن رايج بود     بازار برده 

 ـ     هنگام به كا   ،شود و گوينده    لطافتي خاص بيان مي    ت و بررسـي بيـشتري      ر بـردن آن دقّ
  .ست اتر ي مذكور اديبانهها ه آيروني نسبت به واژ،به طور كلي. كند مي

 فاصـلة تكـرار رواج يافـت امـا در         مفهوم آيروني به تدريج رشد كرد و با تمـرين و            
 نوزدهم توسـط برخـي   ة مجدداً در سد؛هاي هجدهم ميلادي از رونق آن كاسته شد      سده

 آيرونيكاگرچه شعر   .  خود را دوباره پيدا كرد     ةاز نويسندگان رواج يافت و رونق گذشت      
 اما كنايه پـردازان بزرگـي همچـون سـاموئل بـاتلر             ،دش در اين روزگار كمتر سروده مي     

(Samuel Butler)ــ پــس از آن كــه . ي در اســتفاده از آيرونــي پديــد آوردنــد آثــار مهم
 ـ                 م هجونويسي در قرن نوزدهم از رونق افتاد، ديگر آيروني به عنـوان روش اصـلي و مه

دي خـود را طـي      آمد، اما در سخن، شعر، نثر و نمايشنامه روش عا          بلاغت به شمار نمي   
  (Cuddon,1979, pp  336-340). كرد مي

  
   آيرونيةنگرش صاحب نظران غربي دربار

 concept of)اي بـا عنـوان مفهـوم آيرونـي       در مقالـه (Kierkegaard)كي يركيگارد 



  
      

  103    انگليسي ادبيات فارسي و در (Irony)مقايسه تحليلي كنايه و آيروني

irony)     آورد كـه جـرأت    كسي به آيروني روي مـي   «: گويد مي نوشت، 1841 كه در سال
  » .كنـــد ا آيرونـــي نظــر خـــود را بيــان مـــي  بيــان صـــريح حقــايق را نـــدارد و بـ ـ  

(Cuddon, 1979, p 337) .بعدها . به نظر وي ترس يكي از علل استفاده از آيروني است
اي نوشت كه آيروني از درك بيهـودگي و پـوچي             در مقاله  1883 در سال    (Amiel)اميل  

. داشـت براي درك اين ديدگاه بايد به آيروني رمانتيك توجه          . گيرد ميزندگي سرچشمه   
(Abrams.1993, p 100) .اين نوع آيرونـي سـخن خـواهيم    ةهاي بعدي درباردر بخش 

  .گفت
ن ا و توماس م   (Baudelaire)، بادلير   (Nietzsche) معاصران وي مانند نيچه      ،بجز اميل 

(Thomas man)ن زندگي بـه ايـن نـوع    آنااز نظر .  همه به آيروني رمانتيك معتقد بودند
كنـد و انـسان      مي نمايشنامه را ايفا     ة در آن خداوند نقش نويسند     آيروني شباهت دارد كه   

 زندگي خويش را به دست دارد در حالي كـه           ة كه خود ادار   در توهمي چنين مي پندارد    
 اصلي اوست و هـر      ةفهماند كه گردانند   ميزند و     ميخداوند با مرگ اين توهم را بر هم         

 (karl solger) تا آنجا كه كارل سـولجر  تواند مسير زندگي را تغيير دهد، ميگاه بخواهد 
  )Cuddon,1979,P337(. ل در سرانجام هستي استمأآيروني واقعي ت: گويد  مي

 نوزدهم انواع آيروني شناسايي و طبقه بندي شود، اين          ةپيش از اين كه در اواخر سد      
آيرونـي را   : بـه سـخن ديگـر     . گنجـد  مـي نظريه مطرح بود كه آيروني در قالب تعريف ن        

ت جدايي ناپذير آيروني است، درسـت       توان در يك تعريف محدود كرد و اين ماهي         ينم
توان خوشحالي و شادماني را تعريف كرد و بـه سـبب همـين تعريـف                 ميمثل اين كه ن   

  )337 ص  ،همان. (هاي بسياري در اين باره پديد آمدها و گمانناپذيري حدس
» ماسـت  تن خـلاف آنچـه منظـور      گف« آيروني را    ،در برخي از كتب بلاغت انگليسي     

هـا   البتـه در ايـن كتـاب   ."To say the opposite of what we mean" :انـد  تعريف كرده
 كه اين تعريـف  (ouliaeinia,1382, p 80)پارادوكس پيش از آيروني تعريف شده است 

تضاد شباهت داردة علاقا تهكميه يا مجاز بةي با استعارتا حد .  
شود، چه اين تضاد در مقـصود        ميوني از نوعي تضاد ناشي      كادن معتقد است كه آير    
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 situational است يا در ظاهر واقعيت رخ دهـد كـه بـه    verbal ironyگوينده باشد كه 

ironyمنجر شود .  
 است كـه    (discrepancy) نوعي تناقض يا مغايرت      ة دربردارند ، آيروني ،به طور كلي  

  اي بـا عنـوان    در مقالـه (Thirl wall)ثيـرل وال  . شـود  هاي مختلـف ايجـاد مـي   به شكل
»on the irony of Sophocles « تناقض نمايي يـا پارادوكـسي آيرونـي را شـرح     ممفهوم

آيرونـي   (Verbal Irony ةمنتشر شد و به بحـث دربـار  1833اين مقاله در سال  .دهد   مي
كه آيروني كلامي يعني گفتن آنچه  )pp،Cuddon ,1979 337 ،338 (  .پرداخت )كلامي

  و شـكلي از سـخن اسـت كـه     "Saying what one does not mean"منظورمان نباشد 
بـد  : يمي چيزي كه بـسيار خـوب و زيباسـت بگـو           مثلاً به  .معني با كلمات مغايرت دارد    

اين نوع آيروني در فارسي به صـورت مقاصـد ثـانوي در علـم معـاني بررسـي                    .نيست
  .شود مي

ي پـيش رفتنـد كـه بـا دوري از           نـي تـا حـد     بسياري از نويسندگان در موضوع آيرو     
تري به هستي بنگرند و      مطلوب ةخودشان به سوي خدا گام برداشتند و توانستند به گون         

 ، كـه معتقـد بـه آيرونـي رمانتيـك هـستند          ،از نظـر آنـان    . به يك بينش الهي دست يابند     
 آگـاه    چرا كه خود به ساختگي بـودن نمـايش         ؛نگرد مي با لبخندي به بازيگران      ،خداوند

  )339-337 ص ص،همان. (داند مياست و جاودانه نبودن انسان را 
  

   آيروني و كنايهيدايشهاي پ زمينه
 كه چرا به جاي كلام صريح از كنايه يا آيرونـي اسـتفاده              مطرح شود ال  ؤشايد اين س  

ثير أتوان به جاي سخن پوشيده و غيرمستقيم از صراحت بهره برد تـا ت ـ              ميآيا ن . شود  مي
 اهل بلاغت بر اين نكته اتفـاق  ة كه هم : در پاسخ بايد گفت    ؟ر مخاطب بگذارد  بيشتري ب 

 كنايـه نيـز گويـاتر و رسـاتر از           ،نظر دارند كه همانگونه كه مجاز از حقيقت رساتراست        
ل آن را نيـز     ي ـضـمن بيـان ايـن مطلـب دلا        ) 415 و   414 ص   ،تفتـازاني ( .تصريح است 

ب را مهمترين دليل استفاده از كنايه براي پيام         توان اين مطل   مي ،بنابراين. كند مييادآوري  
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توان برشمرد كـه در برخـي       مياما علل ديگري نيز براي استفاده از كنايه         . رساني دانست 
  :اين دلايل عبارتند از. از كتب بلاغي به بعضي از آنها اشاره شده است

  
   ويژگي بلاغي-1

 شايع است كـه مخاطـب از     آنچنان رايج و  ) مكني عنه ( مفهوم و معناي كنايي      ،گاهي
آورد و بلافاصله مفهـوم كنـايي را در          گذرد يا اصلاً آن را به خاطر نمي        ظاهر لفظ در مي   

غلبـه دارد  ) مكني بـه (يه لّلفظ ظاهري و معني او يعني معني كنايي چنان بر . آورد نظر مي 
    ارات فعلـي   و عب » سربه زير «،  »خودنما« تركيبات   .كند يه توجهي نمي  لّكه ذهن به معني او

ايـن  . و امثـال آن از ايـن قبيـل اسـت    » سـرزدن «، »سرگرم بودن«،  »كلاه بر سر گذاشتن   «
 كه يكي از چهار ركن اصلي صور خيال فارسـي بـه     ،ثيرگذار كلام أ غيرمستقيم و ت   ةشيو«

، ص 1380 ،شفيعي كدكني. (» از ديرباز مورد توجه ساير ملل نيز بوده است،آيد ميشمار 
 139(  

 كنايـات فراوانـي ديـده       ،ارسي اسـت   بلاغت عربي و ف    ة كه سرچشم  ،يمدر قرآن كر  
و منظـور از    » او من ينشأ في الحليـه     «: فرمايد  مي 118 ة زخرف آي  ةشود، مثلاً در سور    مي

  )869 ، ص1382 ،ميرزانيا. (كساني كه در زينت پرورش يافته اند، زنان است
 برخي از نظريه پـردازان      .استدر ادبيات انگليسي نيز اين عامل بلاغي كاملاً مشهود          

ي براي ارزش ادبـي      از آيروني با معنايي بسيار مبسوط به عنوان معياري كلّ          ،در نقد ادبي  
 را كه به نظـر او       (wit) نوعي قريحه    (T.S.Eliot) اليوت   . اس .تي. يك اثر استفاده كردند   

هم  در قـرن هفـد     Wit.  نوزدهم است، تحسين كرده است     ةويژگي شعراي متافيزيك سد   
شد كه بيشتر ويژگي شعراي متافيزيك اسـت         ميبه سبكي تناقض دار و نكته سنج گفته         
ــده ن  ــك دي ــك  .شــود مــيو در ســبك شــاعران رمانتي ــن ويژگــي ي ــوازن « اي اصــل ت

ي هـا  ه ساير تجرب،اي  است كه در بررسي هر نوع تجربه(internal equilibrium)»دروني
. پـذيرد  مـي را نيـز   (of other kinds of experience which are possible) ممكن ديگر

(Abrams,1993, p 100)  
 (I..A.Richards) ريچـاردز  ، اي، و آي(Andrew marvell)همچنين انـدرو مـارول   
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يعنـي آيرونـي    . هاي مغاير در شعر تعريف كرده اند      ها و ارزيابي  آيروني را توازن ديدگاه   
 از نظـر آنـان شـعري كـه در آن          به همين دليـل   . هاي مغاير و مكمل است    آوردن ديدگاه 

داننـد   مـي شـعر     مياينان آيروني را ويژگي دائ    . ندارد از ارزش چنداني     ،آيروني راه نيابد  
م بلاغت به   شود كه كنايه و آيروني از ابزارهاي مه         بنابراين روشن مي  ). 100 ص   ،همان(

  .ت دارديرود و به كار بردن آن در پيام رساني بسيار اهم ميشمار 
  
  عظمت و بزرگي -2

بـه سـبب    ) كنايه از موصـوف   ( به كار بردن كنايه به جاي نام در زبان فارسي            ،گاهي
شود و اين موضوع حكايت       احترام به كسي است كه به جاي اسم او از كنايه استفاده مي            

 سيدالشهدا،  ،)فارابي(م ثاني   ، معلّ )ارسطو(ل  م او معلّ. از بزرگي و عظمت مكني عنه دارد      
 ـ علمدار كرب  اق المعـاني، حـسان العجـم، پـدر شـعر      لا، مولود كعبه، رحمه للعالمين، خلّ

 از بزرگي اينان حكايـت دارد و        ، همه ،فارسي، لسان الغيب، افصح المتكلمين و امثال آن       
  . به كار بردن نام كنايي به دليل احترام به آنان است

  
   كراهت از ذكر نام-3

ايـن  . جوينـد  ميح كسي يا چيزي بيزاري       از بردن نام صري    ، به دلايل گوناگون   ،گاهي
ويژگي ممكن است به سبب ترس از موهومات، ترس از موقعيت، ناخوشـايند دانـستن               

كثرت رمز و كنايه در آثـار       «به همين دليل برخي بر اين باورند كه         . كسي يا چيزي باشد   
           معـه  جا ةه يا در يـك طبق ـ     يك دوره غالباً نمودار ترس است در آن دوره بر احوال عام «

  )63 ، ص 1356 ،زرين كوب(
  

  الف ـ ترس از موهومات
ممكن است عده اي به سبب اعتقاد به موهومات و خرافات و به دليل بـاور داشـتن                  
قدرت برتر يا خاصيت جادويي آنها گمان كنند كه ذكر صريح نام آنها خطرناك و زيـان                 
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به همين دليل بـراي     .  شوم و ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت       ةرساننده است و نتيج   
چوب كج  » «مار«يا به   » از ما بهتران  » «جن«كنند چنان كه به      ميذكر آنها از كنايه استفاده      

 بـه سـبب     ،هـاي شـمالي    سـاكنان دشـت    ، نيز ،در زبان روسي  . گويند مي» يا چوب چوله  
. گوينـد  مـي » عـسل خـوار   «برنـد و آن را       مـي وحشت از خرس با صـراحت نـام او را ن          

  )96 ، ص 1366خانلري، (
  

  ب ـ كراهت و تحقير
تواند سبب پرهيز از تصريح شود       ميناخوشايندي و بيزاري از نام كسي يا چيزي نيز          

  :گويد ميچنان كه عطار در ماجراي سجده نكردن شيطان 
  او ســـر بتافـــتةآن يكـــي كـــز ســـجد

  
  

 مسخ و ملعون گـشت و آن سـرّ درنيافـت          
  

  )11،ص1366عطار،(
  .نامد مي»  بي معرفتةخليفه زاد«ير، نوع بشر را عطار در مقام توبيخ و تحق
ــي  ــه زاده بــــ ــت اي خليفــــ  معرفــــ

     
  

ــفت     ــم ص ــو ه ــت ش ــدر در معرف ــا پ  ب
  

  )همانجا(
  ج ـ ترس

سـاز   تواند زمينه   ميترس از موقعيت اجتماعي يا ترس از شهرت ديگران و امثال نيز             
يـاد  » محتـسب  « را بـا لفـظ كنـايي    محمـد   مبارزالدين اغلب چنان كه حافظ     ؛باشدكنايه  
  . به سبب وحشتي است كه او در دلها ايجاد كرده بودشايد اين نامگذاريكند و  مي

  فـرحبخش و بـاد گلبيـز اسـت         ، بـاده  ،اگرچه
  

  

  كه محتسب تيز است  مخور ميگبه بانگ چن
  

  )30،ص1362،حافظ(
 چه از   ، خطري براي گوينده داشته باشد      صراحت،  ممكن است  ، هنگامي كه  ،بنابراين

اينگونه كنايه كه . شود  مي چه از سوي مردم، از ذكر صريح نام خودداري ،ب حاكمانجان
هـاي  در بلاغت فارسي مطرح شده اسـت، ممكـن اسـت بـه شـكل              » تعريض «ةدر زمر 
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گوناگون بروز كند، شايد سعدي به سبب بزرگي نام سنايي و ترس از تصريح يا رعايت                
  :گويد مياحترام 

ــد    ــدعي گويـ ــه مـ ــت آنچـ ــل اسـ  باطـ
  

  
 خفتـــه را خفتـــه كـــي كنـــد بيـــدار    

  

  )104ص ، 1368 ،سعدي(
  :گويد ميزيرا سنايي 

ــل   ــو غافـ ــت و تـ ــل اسـ ــت غافـ  عالمـ
       

  
 خفتـــه را خفتـــه كـــي كنـــد بيـــدار    

  

  )202،ص1362سنايي،(
  :اي ديگر از همين مقوله است بيت زير نيز نمونه

ــمان     ــي آس ــه كرس ــه ن ــت ك ــه حاج  چ
       

  
ــر پــــاي قــــزل ارســــلان   نهــــي زيــ

  

  )40،ص1359 ،سعدي(
سعدي بارهـا   . ترس از مرگ نيز ممكن است سبب خودداري از ذكر صريح آن شود            

  :در بوستان از اين نوع كنايه استفاده كرده است
 نـــه بـــر بـــاد رفتـــي ســـحرگاه و شـــام

  
  

 ســـــرير ســـــليمان عليـــــه الـــــسلام
  

ــر   ــه آخ ــت   ب ــاد رف ــر ب ــه ب ــدي ك  ندي
  

  
 خنــك آن كــه بــا دانــش و داد رفــت    

  

ــه   ــا كـ ــد آنهـ ــار آمـ ــه كـ ــتندبـ   برداشـ
             

  
ــتند   ــد و بگذاشــ ــرد آوريدنــ ــه گــ  نــ

  

ــل   ــري اجـ ــصر ميـ ــه در مـ ــنيدم كـ  شـ
  

  
ــل   ــارش اجـ ــر روزگـ ــت بـ ــپه تاخـ  سـ

  

   جمــــالش برفــــت از رخ دل فــــروز  
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ــد ز روز          ــس نمان ــد ب ــور زرد ش ــو خ  چ
  

 چــو نزديــك شــد روز عمــرش بــه شــب
         

  
 …گفـــت در زيـــر لـــب  شـــنيدند مـــي

  

  )65 ص ،1365،سعدي(
  ت ادب رعاي-4

كند كـه بـه سـبب رعايـت ادب و      ميي حرام ياد ها هيي به نام واژها ه از واژ ،خانلري
 ،رود مـي  نه تنها به صورت كنايه آميـز بـه كـار             ،آداب اجتماعي و پرهيز از ناخوشايندي     

زيرا همين اسم هاي كنايي پس از مـدتي در ذهـن هـا     . بلكه پيوسته در حال تغيير است     
 كناياتي مانند كنار آب، دسـت بـه آب، آبدسـت، دستـشويي،              ؛رسد مينامطلوب به نظر    

 دبليوسي و امثال آن كه در مدت چنـد سـال هـر يـك جـايگزين جايگـاه دفـع                       توالت،
  )97 ، ص1366 ،خانلري. ( تغيير كرده استبه تدريجفضولات انسان شده است و 

ار رفتـه   ها و تركيبات فراواني نيز در ادب فارسي در معناي مي و شـراب بـه ك ـ                 واژه
 آتـش   ، آب نـافع   ؛ رعايت ادب و آداب اجتماعي دانست      ةتوان آن را در زمر     مياست كه   
، 1363محمد پادشاه،   . ( تلخ وش از اين قبيل است      ، خون صراحي  ، آب حرام  ،توبه سوز 

براي ذكر نام دختران و زنان در ميـان مـردم و در شـعر نيـز گـاهي از كنايـه                      .  )57ص  
  :استفاده شده است

 يدي مـوي ز سـر بگـشا       ،داشـتگان اي نهان   
  

  
 يديوز ســر مــوي ســر آغــوش بــزر بگــشا

  

  )161 ، ص1368 ،خاقاني(
   كنايه و معما -5

رود تا بجز زيبايي كلام، براي رسيدن به مكني عنه           مياگونه به كار     معم ، كنايه ،گاهي
  . و اين كنايه معماگونه را حل نمايدكندفكر و انديشه را به كار بندد و در آن تامل 
ــوان تـــــن  ــا لات شـــــجاع ارغـــ  بـــ

  

  
 زيــــر تــــو عــــروس ارغنـــــون زن   

  

  )305، ص همان(
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يا                                                                                                                                        
ــزه  ــر غمــ ــه تيــ  عاشــــق بكــــشي بــ

  
  

ــمار    ــپ ش ــت چ ــه دس ــه ب ــدان ك  يچن
  

  )702همان، ص (
عروس ارغنون » مريخ است كه بالاي آفتاب واقع شده و «شجاع ارغوان تن » از مراد«
 و بـه    )326  ص ،1372 ،ييرجـا  (»زهره است كه در زير آفتاب واقـع شـده اسـت           «زن  

نيـز  شمارش بـا دسـت چـپ        « .داند ميشكل كنايي معشوق را از زيبايي به مانند آفتاب          
 و دست راست آحاد و عشرات را به ، كه در حساب عقد اناملكثرت عدد استكنايه از 

و در اين بيت كنايـه از تعـداد          )328همان،   (»شمارند  مĤت و الوف را به دست چپ مي       
  .شمار كشتگان معشوق است بي

  
   مبالغه و اغراق-6

  .استفاده از كنايه براي مبالغه و اغراق در بلاغت موضوعي رايج و شايع است
  دادخــــواهةالــــتــــو كــــي بــــشنوي ن

  
  

  خوابگــــاهةبــــه كيــــوان بــــرت كلــــ
  
  

  )499 ب ،1359 ،بوستان(
    هر كه را خوابگه آخرنه كه مشتي خاك است

   ايوان رافلك آري بهگو چه حاجت كه بر
  

  )8،ص1362،حافظ(
يي كه از مبالغه حكايـت دارد بـه چـشم           ها  هدر ادبيات انگليسي نيز گاهي چنين كناي      

ايـن   (this bed-presser :گوينـد  مـي  ،كسي كه چـاق باشـد   ة درباربراي مثال ؛خورد مي
  .)اين پشت اسب شكن (this horse back breakerيا ) تخت خردكن

ي مشتركي براي پديد آمـدن كنايـه و آيرونـي در            ها  هتوان زمين  ميبنابر آنچه گذشت    
هـا و     همانگونه كه اين دو موضوع بلاغي شـباهت        ، اما ؛بلاغت فارسي و انگليسي يافت    
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 امــا ،هــا يكــسان نيــست  زمينــهة در ايــن موضــوع نيــز همــ،هــايي بــا هــم دارد فــاوتت
  .شود هايي بين آنها ديده مي همانندي

  
  تقسيم بندي كنايه

 سه نـوع دسـته بنـدي        به طور كلي  در كتابهاي بلاغي قديم و جديد فارسي و عربي          
 بلاغـت انگليـسي    در، اما بنا به تفاوت ماهوي كنايه و آيرونيبيان شده است براي كنايه   

  .اين تقسيم بندي به گونه ديگري است
  

  .الف ـ كنايه به اعتبار مكني عنه سه قسم است
   كنايه از موصوف-1

 شـهيد   ، شـاه شـهيدان    ،كنايه اي كه مقصود از آن ذات موصوف باشد مثل شير خـدا            
ه  كه ذهن شنونده را بلافاصله ب      … افصح المتكلمين و     ، لسان الغيب  ، معلم ثاني  ،محراب

  . كنايه از موصوف نام دارد،كند ميسوي موصوفي خاص هدايت 
   كنايه از صفت-2

 سـر  ،كنايه اي است كه مقصود از آن صفتي از اوصاف موصوف است مثـل سـربلند     
 شيرين زبان و     ، سپيد دست  ، سيه گليم  ، سيه نامه  ، سيه كاسه  ، سرخ رو  ، سر به زير   ،به هوا 

  .امثال آن
   كنايه از فعل-3

ست كه هدف از آن اسناد چيزي به چيز ديگر به صـورت نفـي يـا اثبـات                   كنايه اي ا  
ي فعلي معمولاً به صورت عبارت فعلي يا جملـه اسـنادي اسـت              ها  هبنابراين كناي . است
 سـپر   ، در خانه كسي باز بـودن       ، آب به آسياب كسي ريختن     ، به دست چپ شمردن    :مثل

   خـشت بـه دريـا زدن        ، سـر كـسي را گـرم كـردن         ، كلاه سـر كـسي گذاشـتن       ،انداختن
، 1370 ،؛ شميـسا  173 ص ،1357؛ آهنـي    324 ،1372ي  ي؛ رجـا  207 ،ص1374 ،همايي(

  .)888 ، ص1382 ،؛ ميرزانيا235 ص
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   :ب ـ كنايه به اعتبار سرعت انتقال از مكني به به مكني عنه دو قسم است
          قريبةكناي -1

گيرد و   مي به آساني انجام     »عنهمكني  « به   »مكني به «اي است كه انتقال ذهني از        كنايه
 ، كاسـه گـرفتن    ، رخـت بربـستن    ، مثل سـپرانداختن   ؛ل فراوان ندارد  مأت و ت  نيازي به دقّ  

  .نامه سيه
   بعيدة كناي-2

 .گيـرد  مـي ل است و معمولاً با وسايطي چند انجـام          مأت و ت   نيازمند دقّ  چنين انتقالي 
  . چيزي را به دست چپ شمردن،مثل جبان الكلب

  
  :يه به اعتبار وسايط و ظهور و خفا نيز چهار قسم استج ـ كنا

   ايماء-1
بـه و    بـين مكنـي  ة قريـب واسـط  ةايماء به معني اشاره به نزديك است و همانند كناي       

مثل چمدان بستن، كمربند بستن، سپر افكنـدن يـا دسـتها را بـالا                .عنه اندك است   مكني
  .بردن
   تلويح-2

 »مكنـي عنـه   « و   »مكنـي بـه   « بعيد وسايط ميان     ةيبه معني اشاره به دور و همانند كنا       
  . به دست چپ شمردن، كثيرالرماد: مثل؛متعدد است

   رمز-3
 و  »مكني بـه  «ي پديدآمدن آن مشخص نيست و رابطه بين         ها  هكنايه اي است كه زمين    

يادآوري اين نكته   .  عريض القفا  ، مثل ناخن خشك، دنده پهن     . نامعلوم است  »مكني عنه «
رمزي كه از قديم در مبحث كنايه مطرح بوده است با آنچه امـروز در                كه   استضروري  

  .ي متفاوت است به كلّ، آمده است(symbol)معناي سمبل 
   تعريض-4

اسـت كـه سـخني يـا         ميبه معني عدم صراحت در سخن است و آن هنگـا          تعريض  
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آيه، اين كار ممكن است با خواندن       . مطلبي را بگويند و به موضوعي ديگر اشاره نمايند        
هشدار  يا اين كار معمولاً براي تنبه مخاطب . حديث، شعر، مثل و امثال آن صورت گيرد       

؛ رجـايي   98 ، ص 1379 ،؛ شميـسا  210 ، ص 1374 ،همـايي ( .كاربرد نسبتاً فراواني دارد   
  .) و ديگران334 ، ص1353

 انواع كنايه گفته شد، تعريض بـا آيرونـي قرابـت بيـشتري پيـدا                ةاز ميان آنچه دربار   
زيرا به انواع ديگر كنايه در زبـان انگليـسي كمتـر توجـه شـده امـا بـسياري از                     . كند مي

  .رود ميها به منظور تعريض به كار  آيروني
  

  آيروني و اقسام آن 
  (irony)الف ـ تعريف آيروني 

 فـردي كـه     .شده اسـت    ناميده مي  (iron)آيرون    شخصي نادان نما   ،در كمدي يوناني  
 امـا ايـن   ،داده اسـت   نـشان مـي  هزده و نادان تر از آنچـه بـود   ميي  عمداً خود را به نادان    

زن و در واقـع ترسـو        زن كه شخصيتي خودفريب و لاف      شخص نادان نما بر سرباز لاف     
 اغلب به معني كتمان يا در لفافه نگاهداشـتن          ، آيروني ،بنابراين. كرده است  مي غلبه   ،بوده

 نوع آيروني غـرض اصـلي او فريـب و            در اين  . اصلي به كار رفته است     ةموضوع يا نكت  
  . هنــري و بلاغــي بــراي رســاندن پيــام خــويش اســت ةنيرنــگ نيــست بلكــه اســتفاد

(Cuddon, 1979, p 350)  
 دانـسته انـد كـه از        kenning ة برخي آيروني را معادل واژ     ،(Cuddon) كادن   ةبه گفت 

 به معني بيان kenna eitivijيا از عبارت لاتين ) به معني دانستن و شناختن( kennaفعل 
 و kennaكردن چيزي بر اساس چيـز ديگـر مـشتق شـده اسـت و ايـن دو لفـظ يعنـي               

kenningاند ريشهسان و هم در زبان لاتين به طور شگفتي هم .(Cuddon,1979, p350).  
فارسـي  » ارداف« را نـوعي وصـف بـا مفهـوم كنـايي و متـرادف                kenningهمچنين  

 مـثلاً بـه جـاي       ؛ز عبارتي كنايه آميز استفاده شده است      به جاي تصريح ا    زيرا   ؛اند دانسته
  » جـاده نهنـگ  « و بـه جـاي دريـا    (leaving of hammers)» پتـك ةپـس مانـد   «،شمشير

(the whale – road)توان گفـت ايـن    ميبنابراين  )400، ص 1383 داد،. (اند  به كار برده
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ايـن قرابـت كمتـر ديـده        امـا در انـواع ديگـر        . نوع آيروني با كنايه قرابت بيشتري دارد      
  .شود مي

 بنـابراين   ؛ر و پنهانكـار بـوده اسـت        شخـصيتي مـزو    ، كلاسيك ة در نمايشنام  ،آيرون
آيروني نيز به همين معني و مفهوم يعني پنهان كاري معنا يا حقيقـت نيـز بـه كـار رفتـه             

اما در بلاغت فارسي اگرچه كنايه ترك تصريح است اما نه تنها پنهان كاري در آن . است
نيست و معني و مفهوم پنهان كاري و تزوير ندارد بلكه برعكس، رساتر از تـصريح نيـز                  

  .رود ميهست و به همين منظور هم به كار 
  ب ـ انواع آيروني

 آيروني را به انـواعي تقـسيم كـرده اسـت كـه در آثـار                 د، در كتاب خو   ،اچ ايبرمز .ام
  .خورد ميديگران اين تقسيم بندي كمتر به چشم 

1 .»verbal irony) كه در آن معناي مـورد نظـر گوينـده بـا معنـاي      :)آيروني كلامي 
مـدافع  « وقتي در كتاب براي مثال .(Abrams, 1993, p 97). ملفوظ كاملاً متفاوت است

 you are a regular messiah, are not :گويد ميگروهبان ماركس به گراسبارت » ايمان

you?  ًاسـبارت آدم خودمحـوري اسـت نـه يـك            يعنـي گر   ؛برعكس دارد    منظوري كاملا
 ـ       ة اين موضوع در بلاغت فارسي در مبحث استعار        .مسيحي ديندار  ه يـا مجـاز ب  ا تهكميـ

  .شود هاي فراواني از آن در نظم و نثر فارسي ديده مي علاقه تضاد مطرح است و نمونه
2- situational irony) رود كـه   مـي  ايـن آيرونـي زمـاني بـه كـار      :)آيروني وضعي
ي بين موقعيت هاي واقعي و آنچه كه متناسب است يـا بـين وضـعيتي كـه اتفـاق                    تضاد

رود پـيش آيـد و       مـي يعني آنچه انتظار    ؛  دهد   رخ مي  ،رود ميافتاده و وضعيتي كه انتظار      
   )Perrine, 2001, p  657.( با هم تفاوت دارد،افتد ميآنچه كه اتفاق 

Lines for a Christmas card 
May all my enemies go to hell  
Noel, Noel, Noel, Noel.Hillaire Belloc (Perrin  674) (Ouliania, 1382:83) 

  ابياتي براي كارت كريسمس 
   دشمنانم به دوزخ بروند،ةباشد كه هم
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  )هيلر بلوك (، نوئل، نوئل، نوئل،نوئل
 تـصويري از تبريكـات معمـول كريـسمس در ذهـن نقـش               ،با ديدن عنوان دو بيتي    

آرزو شويم كـه   ميرو  هاي روب اما به جاي برآورده شدن انتظار معمول، با گوينده    بندد،   مي
  .افتد در واقع آنچه ما انتظار داريم اتفاق نمي .دبروندشمنانش به جهنم دارند 
3- Structural  irony ) ـ   :)آيروني ساختاري   در سـاختار  ي جـوهر ايـن قـسم آيرون

 به جاي استفاده گاه به گاه       ، نويسنده ،اختاريدر آيروني س   .داستان يا نمايش نهفته است    
گنجانـد كـه در جهـت دو پهلـويي      مـي  يك مؤلفة ساختاري را در اثر     ،از آيروني كلامي  

يكي از شگردهاي معمـول و رايـج         .يابد ميمعني و ارزش گذاري در سراسر اثر جريان         
توانـد   مـي چنين شخصيتي  .است) naive hero(، خلق قهرمان ساده لوح يدر اين آيرون

شود كه وي بر كلمات يـا تعبيرهـايي           سادگي و بي خبري او باعث مي       .راوي قصه باشد  
تفـاوت   .كنـد يـا حتـي بـرعكس        پافشاري كند كه خوانندة مطلع بايد آنها را تغيير دهد         

 هـم    كلامـي هـم گوينـده      آيروني ساختاري با آيروني كلامي در آن است كه در آيروني          
قـصد    بـر   آيروني ساختاري  اما .ونيك گوينده آگاهي دارند   خواننده از قصد آير   /شنونده

 مبتنـي   ،  خبر دارد اما گوينده از آن بي خبـر اسـت            ، كه خواننده از آن    آيرونيك نويسنده 
ي فراوان دارد   ها  هاين نوع آيروني كه در زبان انگليسي نمون       ) 10، ص   1383داد،  ( .است

  )11 ص همان،. (از ديدگاه زاويه ديد نيز قابل بررسي است
4- Dramatic irony )  آيروني نمايشي موقعيتي در يك نمايش يا  ):آيروني نمايشي

داستان است كه تماشاچيان يا خوانندگان هماننـد نويـسنده بـه اتفاقـات حـال و آينـده                   
ت داستاني  ت شخصي ت داستاني از آن غافل است؛ در آن موقعي        ا شخصي ام .وقوف دارند 

فهمـيم كـار وي در آن شـرايط          مـي كند كه ما بـه وضـوح         مي نادانسته به گونه اي عمل    
  . نادرست است يا عكس چيزي را انتظار دارد كه سرنوشت براي او مقـدر كـرده اسـت                 

اديـب در ايـن اثـر پادشـاهي          . نمونه اي از اين نوع آيروني است       »كلفوس«اثر   »اديب« 
 ـ     ين تــبس  كـه بـراي سـرزم   ،زانـي و آدمكـش   دام انـداختن يـك فــرد  ه اسـت كـه در ب

»Tebs «      وقتي از ايـن    . رساند ميقتل  ه  كند و او را ب     ميمصيبتي ايجاد كرده است، شركت



      

  
    17، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش     116

 از پشيماني چـشمان خـود را كـور          ،شود   آگاه مي  –كه مقتول پدرش بوده     –حقيقت تلخ   
اسـت ولـي خـود       »اديـب « داند كه مقتول پـدر     مي تماشاچي   ،در جريان نمايش   .كند مي

لاع است و با غفلت خود بـه سـوي سرنوشـتي      ضوع بي اطّ  ت داستاني از اين مو    شخصي
  Abrams, 1993, p 99) (.ارد كه در آغاز پيش بيني شده استد  گام بر مي

5- Socratic irony) يكي ديگر از انواع آيروني اسـت كـه در آن   :)آيروني سقراطي 
گـاهي  در اين گفتگـو، انـسان       .  گفتگوهاي سقراطي است   ةنادان نمايي يا تجاهل به شيو     

زند و با پرسش و پاسخ هاي پي در پـي مخاطـب را دچـار ترديـد                   ميخود را به ناداني     
  .كند تا سرانجام او را مجاب نمايد مي

6- cosmic irony) در اين نوع آيروني سرنوشت به گونـه اي رقـم   :)آيروني تقدير 
دهاي خواهـد قهرمـان داسـتان را همـراه بـا امي ـ            ميخورد كه سرنوشت يا خدا عملاً        مي
در اين قسم آيرونـي، مبنـاي آيرونـي بـر آن     « .اساس، ناكام بگذارد و به تمسخر گيرد      بي

 و تصميمات انسان، جريـان هـستي را در          ها  هاست كه تقدير با دخالت و تحميل بر نقش        
تـوان در    ميي متعددي   ها  ه نمون ،در اين زمينه   .جهتي كه خارج از تصور است قرار دهد       

  )9 ، ص1383 ،داد (».دميان قصص فارسي ذكر كر
بـه قلـم تومـاس    ) (Tebs of the Durber villesويلـز     اثر دوربـر »تبس«در داستان 

اش از    كه شرف و عفت خود را به دليل بـي گنـاهي            ، قهرمان زن داستان   ،»سبت« ،هاردي
از خـود    كردن راز خود نزد شـوهرش         به خاطر صداقتي كه در بر ملا       ،دست داده است  

دهد و براي باز پس گرفتن خوشبختي         شبختي خود را نيز از دست مي       خو ،دهد  مينشان  
هـاي   قهرمـان زن بـا دسـت و پـازدن          ،در اين مثال   .شود  خود مرتكب قتل شوهرش مي    

 و بـه ديگـر زبـان در         ميـرد   ميشود و      خود در نهايت به سوي تقدير كشيده مي        ةعاجزان
 ,Abrams .در حركت باشـد كند به سوي مرگ  ميس را وادار بت ، تقدير،تمام اين مدت

1993, p 100 ) (   
7- Romantic irony:    كنـد    مـي  وانمـود   در آن نوعي اثر ادبـي اسـت كـه نويـسنده
برد و نشان  ميت را از بين  واقعي، اما سرانجام اين توهم    نشان دهد؛ خواهد واقعيت را     مي
يـسنده در   به تعبير ديگر شاعر يا نو      .دهد كه حوادث مطرح شده چندان جدي نيست        مي
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 آميـز بـه     طنـز هاي خود و با لحنـي       ضمن نوشتن اثر جدي، هر از چند گاهي با دخالت         
 .كند كه حوادث و مسائل پيش كشيده شده چندان هم جـدي نيـست              ميخواننده تفهيم   

 بارهـا نام برد كه شـاعر، در آن  » Lord Byron «توان از منظومة لرد بايرون ميبراي مثال 
ي اثـر را از بـين       گيرد و حـال و هـواي جـد          لام را به دست مي     آميز رشتة ك   طنزبا لحن   

  )10 ، ص1383 ،داد. (برد مي
8- sarcasm    ةسان استعار  كه آن را هم اي بـه كـار      اند و در آن جملـه      ه دانسته  تهكمي
 مـثلاً در    ؛دهـد  مي نظر قرار    رود كه ضمن تمسخر مخاطب، عكس معني جمله را مد          مي

   :اين عبارت
Oh, you’re God’s great gift to women, you are.( Abrams, 1993, p 100 ) 

»!ي البته كه اينطور! بزرگ خداوند به زنان هستيةتو هدي آه،«  

پستي ذاتـي مخاطـب و      ( كاملا متضاد    ة بر جنب  ، در قالب اين اغراق    ، در واقع  ،گوينده
 .دگذارصحه مي) لوث وجودي اش

9- invective) رود و   مـي هاي كنايي به كـار      در آن توصيف   معمولاً   :) يا دشنام  طعنه
ل در هنـري    هـا   همـثلاً شـاهزاد   . دهد مي قرار   دهاي ناپسند مورد انتقا   مخاطب را با وصف   

   :كند فالستاف چاق را اينگونه توصيف مي،چهارم
This sanguine coward, this bed-presser, this horse-back broker, this huge 

hill of flesh (Abrams, 1993, p 98) 
 اين كوه ، اين پشت اسب شكن، ترسو، اين تنبل خواب آلودةاين سرخ چهر«

 . سلاح اصلي بر زبان هجاگو است،گفتن در هجو  سقط:گويد ميداد  سيما ».گوشت
 ،طلخ ا، كم و بيش از ادبيات عرب مخصوصا سبك حرير،ت دشنام گفتن چون هجوسنّ

 ادبيات در . ارزش والاي هنري نيستةان كنندگيرد و بي ميمايه  ...ابونواس فرزدق،
ميز شهرت آ و يغماي جندقي به سبب هجوهاي دشنام ، سوزني، انوري،فارسي سنايي

  )293،294 ، ص1383داد،(.دارند
توان گفت كه اولاً اساس تعريف و هدف در آيروني و كنايـه              مي ،بنابر آنچه گذشت  

 اما به طور كلي تفـاوت       ،دنشو  زديك مي البته اين دو مقوله گاهي به هم ن       . متفاوت است 
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تـوان هماننـدي در      مـي آن بيش از شباهت است، ثانياً براي برخي از انواع كنايه فارسي             
 ـ   مـي بلاغت انگليسي يافت و برعكس براي برخـي از انـواع آيرونـي                و  هـا   هتـوان نمون

آورد هايي در زبان فارسي يافت و آن را از نـوع تعـريض و امثـال آن بـه شـمار                      داستان
  .اند  كنايه نياوردهة را در زمرها هاگرچه اديبان ما اين نمون

 
  بررسي تطبيقي كنايه و آيروني

  :توان در تطبيق و مقايسه بين آيروني و كنايه مطالب زير را بيان كرد ميبه طور كلي 
 عبـارات و    ،رود و در كلمـات     مـي كنايه در بلاغت فارسي به صورت جزئي به كـار           ـ  1

 در حالي كه ديدگاه اديبان غربـي نـسبت بـه    .شود وتاه و بلند مطرح ميگاهي جملات ك  
 عبـارات و داسـتانها و    اغلـب در كـلّ   ايـن موضـوع   وسـت آيروني ديـدگاهي كـل گرا     

 بلنـد يـا يـك       ةيعني گاهي ممكن است يك نمايشنام     . گيرد مي نظر قرار     مد ها  هنمايشنام
البته بـراي برخـي از مـوارد        . اشدداستان طولاني ساختاري آيرونيك يا تعريضي داشته ب       

موش و « به ويژه برخي از داستانها مثل .يي يافتها  هتوان در ادب فارسي نمون     ميمذكور  
 قـرار  structural ironyتوانـد در زمـره    ميغزلهاي حافظ برخي از عبيد زاكاني يا »ةگرب
مز آن براي فهـم     ي سرودن غزل و دريافت راز و ر       ها  ه و انگيز  ها  هالبته دانستن زمين  . گيرد

 اين گونه غزلها با ساختار كنـايي انگليـسي          ةاما تفاوت عمد  . اين موضوع ضروري است   
ويـل و تفـسيرهاي متفـاوت دارد و همانگونـه كـه             أدر آن است كه اين غزلها قابليـت ت        

مـثلاً در   . توان تفسيرهاي گونـاگوني از آن بـه دسـت داد           مي ،ويژگي زبان اشارت است   
 شاه  ة دربار ،ي آن در زير آمده است     ها  گفته اند دو غزلي كه مطلع     برخي از شروح حافظ     

 وي ابوالفوارس است و حـافظ تركيـب فارسـي           ة به ويژه آن كه كني     ،شجاع سروده شده  
  :شهسوار را معادل آن آورده است

  

 توســت ةآشــيان چــشم مــن منظــر رواق
  

  
 كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توسـت         
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     شيرين كارشهسواراي  خود چه لعبتي تو
 كه توسني چو فلك رام تازيانه توسـت       

  

  )25،ص1362حافظ،(                                                                
 كـه گوينـد اهـل خلـوت امـشب اسـت            آن شب قـدري   

  

  
 ثير دولت در كدامين كوكب است     أيا رب اين ت     

  

                                                    اوسـت  روي دار آينـه  مـه  كـه  مـن  شهـسوار 

  
  است خاك نعل مركب بلندش خورشيد تاج  

  )22همان،                                                                                (
2- invective  ست و از انواع آيروني بـه  ترجمه شده ا  »  يا دشنام  طعنه« به   در فارسي

 . تعريض قرار گيـرد ةتواند در زمر ميرود با كنايه شباهت نزديك دارد و گاهي         ميشمار  
  .در فارسي همساني بيشتري دارد )كنايه از صفت(همچنين اين نوع آيروني با 

 3- Allusion    اغلب به صـورت آيرونـي بـه كـار           ، ترجمه شده است   »تلميح« كه به 
 قصد تضعيف يا تحقير آن را دارد و         ،ضاد ميان موضوع منظور و تلميح     رود با طرح ت    مي

البته سيما داد اين نـوع تلمـيح را          )164، ص   1383 داد،. (شود   آيرونيك بيان مي   ةبه شيو 
در ادبيات معاصـر انگليـسي بـه        .نامد كه در عين حال طنز آلود است        ميتلميح استعاري   

 وي در اثـر   . ي فراوانـي دارد   ها  هآيرونيك نمون  ة اين شيو  ، اليوت . اس .ويژه در اشعار تي   
 زنـي كـه جلـو ميـز     ة دربار(The waste land) »سترونسرزمين « خويش به نام معروف

 :گويد ميكشد،  ميآرايش نشسته و مد روزش را به تصوير 
 “The chair she sat in, like a burnished throne 
Glowed on the marble”  ( Abrams, 8, p 1993) 

 بـر سـنگ مرمـرين       ، چنان تخت پادشاهي درخشان    ،آن نشسته بود   او بر  كه آن صندلي «
ي و ونآنت ـ «ة نمايـشنام را در  عبـاراتي نظيـر آن       و كه تلميحي آيرونيك دارد      ».درخشد مي

اين نوع تلميح تعريض گونـه را در شـعر و      .توان مشاهده كرد     مي اثر شكسپير » كلئوپاترا
  :براي مثال . در آثار حافظ و سعديبويژه ،توان يافت مينثر فارسي نيز 
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ــي   ــدعيان م ــخن م ــان س ــاه ترك ــنود ش  ش
  

  
 شــرمي از مظلمــه خــون سياووشــش بــاد

  

  )72،ص1362،حافظ(
 برد كه براي خواننده مي شاعر از يك ماجراي تاريخي بهره ، كناييةاشار اين در

 ،ت فوقدر بي. كند ميآشناست و با تعريض گاهي به ماجراي شبيه به آن اشاره 
 كه در واقع تلميحي ،است  شاه شجاع، تركانو شاهِ) حافظ( شاعر  خودِ ظاهراً،سياووش

  .است به ماجراي سياوش و تحريك افراسياب عليه او
ر و االله العبـد يـدب  ( آمده است بـا مبحـث تقـدير    cosmic irony آنچه در مبحث -4
 امـا   ؛در شعر و نثر فارسي يافت     يي از آن را     ها  هتوان نمون  مينسبتاً همسان است و     ) يقدر

 نوع نگرش اديبان ماسـت كـه تقـدير ازلـي را مـصلحت               ،تفاوت عمده در اين موضوع    
. محسوب مي كننددانند و آن را نسبت به تدبير انسان برتر و شايسته تر            ميواقعي انسان   

  . باشد نوع آيروني همانند اينبا مفهوم تواند ميدر مثنوي داستاني آمده است كه 
ــيد را ــتگاهي در رســ ــردي چاشــ  د مــ
  

  
 در ســـرا عـــدل ســـليمان در دويـــد   

  

ــود   رويــش از غــم زرد و هــردو لــب كب
  

  
 ؟پس سليمان گفت اي خواجـه چـه بـود    

  

 گفـــت عزرائيـــل در مـــن ايـــن چنـــين
  

  
 يك نظـر انـداخت پـر از خـشم و كـين            

  

 خـواهي بخـواه     گفت هين اكنون چه مـي     
  

  
ــاه  ــان پنـ ــاد را اي جـ ــا بـ  ،گفـــت فرمـ

  

ــن   ــرا زي ــا م ــرد  ت ــتان ب ــه هندس ــا ب  ج
  

  
  جــان بــرد،بــوك بنــده كــĤن طــرف شــد

  

 نـــك ز درويـــشي گريزاننـــد خلـــق   
  

  
ــ   حـــرص و امـــل زآننـــد خلـــق ةلقمـ
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ــراس   ــال آن هـ ــشي مثـ ــرس درويـ  تـ
  

ــتاب  ــا او را شــ ــوده تــ ــاد را فرمــ  بــ
  

ــا  ــوان و لقــ ــر وقــــت ديــ  روز ديگــ
  

ــر آن    ــشم از به ــه خ ــسلمان را ب ــĤن م ك
  

ــر   ــردم نظ ــي ك ــشم ك ــن از خ ــت م  گف
  

ــو ــرا فرم ــه م ــروز هــان ك ــه ام  د حــق ك
  

 سـت  ا از عجب گفتم گـر او را صـد پـر          
  

ــا  ــدمش اينج ــسي،دي ــدم ، ب ــران ش   حي
  

ــار جهـــان را همچنـــين   تـــو همـــه كـ
  

ــزيم  ــه بگري ــال ؟از ك ــود، اي مح   از خ
  

 
 حرص و كوشش را تو هندستان شـناس       

  
بـــرد ســـوي قعـــر هندســـتان بـــر آب 

  
 پـــس ســـليمان گفـــت عزرائيـــل را   

  
ــوان    ــد آواره ز خـ ــا شـ ــدي تـ  بنگريـ

  
 تعجــــب ديــــدمش در رهگــــذر  از 
  

 جـــان او را تـــو بـــه هندســـتان ســـتان
  

ــدر  ــه هندســتان شــدن دوران  ســت ااو ب
  

  ســـرگردان شـــدم ،در تفكـــر رفتـــه 
  

 كــن قيــاس و چــشم بگــشا و ببــين    
  

ــال   ــود، اي وبـ ــاييم از خـ ــه برپـ  از كـ
  )59،ص1363مولوي،(

  زيـرا  ؛تواند در رديف ايـن نـوع آيرونـي قـرار گيـرد             ميداستان موسي و فرعون نيز      
يايي كه ديده بـود بـراي فـرار از سرنوشـت، دسـتور داده بـود كـه                   ؤفرعون بر اساس ر   
 ـ، كـه دشـمن او بـود   ، در حالي كه كودك اصلي.كودكان را بكشند    او پـرورش  ة در خان
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  . بنابراين تقدير او را به بازي و تمسخر گرفته بود؛يافت مي
  :اره شده است به اين موضوع اش، نيز در داستان شير و نخجيران،در مثنوي

 نيــــست كــــسبي از توكــــل خــــوبتر
  

ــلا    ــوي بـ ــلا سـ ــد از بـ ــس گريزنـ  بـ
  
ــهيلــح ــسان و حيل ــود ه كــرد ان  اش دام ب
  

ــود    ــه ب ــدر خان ــمن ان ــست و دش  در بب
  

 كـش  هـزاران طفـل كـشت آن كينـه         صد
  

 
ــوبتر  ــود محبـ ــسليم خـ ــست از تـ  چيـ

  
ــا  ــد از مـ ــاربـــس جهنـ ــوي اژدهـ   سـ

  
 آنــك جــان پنداشــت خــون آشــام بــود 

  
ــن   ــون زيـ ــة فرعـ ــودحيلـ ــسانه بـ  افـ

  
ــي ــك او م ــه  و آن ــدر خان  اش جــست ان

  )57،ص1363مولوي،(
شود اما آن      انواع آيروني اطلاق مي    ة گاهي به صورت عام به هم      sarcasm اگرچه   -5

 .(Abrams, 1993, p  99)را منحصراً براي تحقير و سرزنش كنايه آميز به كار بـرده انـد   
 مجـاز بـه   ، مـدح بـه  ذم شبيه ،مثل تهكّمتواند با برخي از صناعات ادبي   مياين موضوع   

  .علاقه تضاد يا استعاره تهكمّيه نزديك باشد
دهد كـه ايـن اصـطلاحات بـا          مي نشان   idioms ، از اصطلاحات انگليسي   اي   پاره -6

 :بلاغـت فارسـي مفهـومي نزديـك دارد مـثلاً در عبـارت             ) كنايه از فعل  (نوعي از كنايه    
»smell a rat «) آيد ميبوي موش ((A. S. Hornby, 2002, p 1218)    معمـولاً وقتـي بـه 

رود، در فارسـي     مـي وفق مراد پيش ن   بر  رود كه موقعيت نامطلوبي است و كارها         ميكار  
 نكتـه    رود، مـي  تقريباً با مفهومي شبيه به آن به كار          ،»آيد ميبوي خون   «نيز عبارت كنايي    

در جنگهـا، بيمـاري   مهمتر اين است كه معمـولاً بعـد از كـشت و كـشتار و خـونريزي                
بنابراين اصطلاح انگليسي   . شود   فراگير مي  ، كه موش عامل اصلي انتقال آن است       ،طاعون

»smell a Rat « در حـالي كـه   . رسد ميبه نظر » آيد ميبوي خون «ظريف تر و بليغ تر از
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ــاً يكــي اســت  ــارت .مفهــوم هــر دو تقريب   مثــال ديگــري از اصــطلاحات انگليــسي عب
»let the cat out of the bag «(A. S. Hornby, 2002, p 183)    به مفهـوم بـرملا شـدن و

) 70، ص   1382ميرزانيا،(» گربه در شلوار كردن   «فاش كردن راز است كه با كنايه فارسي         
توان گفت اينگونه اصطلاحات با كنايه از        ميبنابراين  . به مفهوم رسوا كردن شباهت دارد     

  .فعل در بلاغت فارسي همانند است
  سخن به ميان آمده استunstable irony و stable ironyغت انگليسي از  دربلا-7

(Abrams,1993:98)      قريب و دومـي     ةتوان اولي را با كناي     مي ، كه با توجه به تعريف آن 
تـوان بـا كنايـه از صـفت نيـز       مـي  بعيد تقريباً منطبق كرد، البته نوع دوم آن را ةرا با كناي 
  .تطبيق داد

 شباهتي اسـت كـه در       ،توان به آن اشاره كرد     مي در اين مبحث      آخرين مطلبي كه   -8
  از ديـدگاه ايبرمـز    . شـود    طنز و تعريض در بلاغت فارسي و انگليـسي ديـده مـي             ،هجو

توان هنر ادبي تحقير كردن يك موضوع تعريف كرد كه از طريـق              ميطنز را   ) 187ص  (
گيرد  ميزجار صورت مضحكه قرار دادن آن و برانگيختن احساس تحقير و سرزنش يا ان           

  .پردازد ميم به نشان دادن معايب و با شيوه آيرونيك و تهكّ
 اغلب با طنز ،رود مي كه سخن بر خلاف منظور گوينده به كار ، نيزverbal ironyدر 

در مقطـع   معمـولاً    طنـز    ،طنز و هجو هر دو نشانگر تمسخر است       .شود  و هجو اشتباه مي   
در بلاغت فارسي طنز به شكل مـستقل        .شود  ح مي  و هجو در مقطع ادبي مطر      اي  محاوره

زيباترين طنزها  . شود  يي از گفتار طنز آلود در مقابل هجو ديده مي         ها  همطرح نيست و رگ   
در ادب صوفيه به خصوص داستان ديوانگان عطار پديدار است كه بـسياري از اينهـا در     

.  اشاره كـرده انـد     قالب يك داستان به كار رفته است و اهل تحقيق در آثار خويش بدان             
در ادبيـات انگليـسي شـعرا و        ) 437 ، ص 1380 ،؛ شفيعي كـدكني   16 ، ص 1366 ريتر،(

 اي   طنـز را وسـيله     ،گري بوده  نويسندگان عصر روشنفكري كه آرمانشان مبتني بر اصلاح       
 پيشرفت چشمگيري داشـته  ، در اروپا ،طنز .مناسب براي رسيدن به اين هدف قرار دادند       

يط حاكم اجتماعي و وابستگي هنرمندان به دربار مـانع از رشـد طنـز               او اما در ايران شر    
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 عبيد زاكاني و ةي از قبيل موش و گرب    يطنز دوران قديم ايران در موارد استثنا       .بوده است 
در دوران بيداري و رواج ساده نويسي در آثاري          .حكايت ملانصرالدين بروز كرده است    

رج ميرزا طنز به منظور اصلاح اجتماعي بـه         چون چرند و پرند دهخدا و برخي اشعار اي        
 بيان طنز و حتي هجو اشارة غير مستقيم و يا           ة اين موارد وسيل   ةو در هم   .كار رفته است  
 هجـو و طنـز      ،تـوان گفـت كنايـه      مي) 437 ، ص 1380 ،كنيدشفيعي ك ( .تعريض است 

 ،ق كنايه  از طري  ، در هر دو ديدگاه انگليسي و فارسي       ، بيان هجو و طنز    ةنيست بلكه شيو  
  .پذيرد ميكمال 
  

  : گيرينتيجه
 كه آنچه در بلاغت فارسي كنايه نام گرفته با آنچه           :توان گفت  مي ،بنابر آنچه گذشت  

ــسي  ــت انگلي ــام داردironyدر بلاغ ــدف   ، ن ــا و ه ــاهي در صــورت و معن ــه گ  اگرچ
دهـد كـه ايـن دو موضـوع از دو      مـي  نـشان  ها هايي دارد اما بررسي تطبيقي آن  همانندي

اگرچـه كنايـه در پيـام       .  مختلف مطرح شـده اسـت      ةدگاه تقريباً متفاوت و از دو زاوي      دي
 اما هميشه به منظور تعريض و تمـسخر و طنـز            ،رساني رساتر و گوياتر از تصريح است      

رود بلكه در بسياري از مـوارد در معنـي و مفهـوم جـدي و بـراي هـدفهاي                     ميبه كار ن  
كه مورد نظر گوينـده اسـت        مي آشكار هر مفهو   گوناگون غير طنز و تمسخر و براي بيان       

اما تعريض كه بيان غيرمستقيم مطالب است و اغلب بـا بيـان عبـارات و                . رود ميبه كار   
  .  نيز يكي از انواع كنايه است،رود ميحتي داستان كوتاه به كار 
 ، تعريض توجه شـده اسـت      با هدف  كمتر از داستانهاي بلند      ،در كتب بلاغي فارسي   

توان حتي سراسر يك كتاب را بـا هـدفي آيرونيـك             ميكه در بلاغت انگليسي     در حالي   
 اراسـموس پـيش از رنـسانس    ةكه به وسيل» در ستايش ديوانگي«مثلاً كتاب   ؛ليف كرد أت
بنـابراين در بلاغـت     . كنـد  مـي  با زبان طنز و تمسخر چنين هدفي را دنبـال            ،ليف شده أت

نامه و امثال آن و بيـشتر بـه قـصد طنـز،              نمايش ، اغلب به صورت داستان    ، آيروني ،غربي
هايي كـه بـين برخـي از         حتي گاهي شباهت  . تمسخر و سرانجام انتقاد به كار رفته است       
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بـا بعـضي از اصـطلاحات انگليـسي پديـد           ) بخصوص كنايه از فعـل    (ي فارسي   ها  هكناي
لـي  توان به طـور ك     ميبنابراين  . آيد در بلاغت غربي تحت عنوان آيروني نيامده است         مي

 يعني ضـمن    ؛نسبت كنايه و آيروني را از نسبت اربع عموم و خصوص من وجه دانست             
  .هايي نيز بين آنها پديد استتفاوت كلي اين دو شباهت
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